
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  *هاي دیگر هاي فارسی به زبان پیشنهادهایی به مؤلفان فرهنگ
  

  )فرهنگستان زبان و ادب فارسی( زاده فرهاد قربان
  

ارائه هاي دیگر  به زبانهاي فارسی  مقالۀ کنونی پیشنهادهایی را براي تألیف فرهنگ
در . اند توجه بوده ه یا بیتوج ها کم ها به آن گونه فرهنگ کند که تاکنون مؤلفان این می

  .خواهد شد ها ذکر هایی از این فرهنگ مثالبرابر هر پیشنهاد، 
 
  سرمدخل. 1

هاي  ها و زیرمدخل زبانۀ فارسی براي گردآوري مدخل هاي یک اغلب مؤلفان فرهنگ
پردازند و همین روش نادرست  تر می هاي قدیمی فرهنگ خود به رونویسی از فرهنگ

 ها نیز راه یابد، هاي آن به فرهنگهاي پیشین  هاي فرهنگ تباهشود که اش موجب می
به . زبانه باید از پیکرة زبانی انتخاب شود هاي یک که واحدهاي واژگانی فرهنگ درحالی

وگوهاي رسمی و غیررسمی،  باید تعدادي کتاب و نشریه، و حتی گفت این منظور می
براي گردآوري مجموعۀ . شود نویسی اي یا دستی برگه صورت رایانه برگزیده و به

که معمولاً تهیۀ  ازآنجایی. واحدهاي واژگانی فرهنگ باید از این پیکره استفاده شود

                                                   
وگو دربارة آن اختصـاص   اي را به گفت پیش از چاپ این مقاله دکتر محمدرضا باطنی آن را خواندند و جلسه *

 .سپاسگزارم از ایشان. دادند
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ناگزیرند براي نیست، ایشان هاي دوزبانه  مؤلفان فرهنگهاي  پیکرة زبانی جزء وظیفه
. زبانه بهره ببرند هاي یک تألیف فرهنگ خود از واحدهاي واژگانی موجود در فرهنگ

تعداد زیادي سرمدخلِ زبانۀ فارسی  هاي یک اغلب فرهنگدر این در حالی است که 
 دربارة(یا ساختگی وجود دارد گویشی جعلیِ دساتیري، محرّف، مصحف، بدون مأخذ، 

  ـ  17، ص ]1326[ 1380؛ پورداوود 194  ـ  153، ص 1387فرشیدورد  ←و مصحف واژهاي دساتیري 
شده در هند و  هاي فارسی نوشته ویژه فرهنگ بهسی، هاي قدیمیِ فار در فرهنگ. )51

. اند کار نرفته گاه در زبان فارسی به شود که هیچ ، تعداد زیادي سرمدخل دیده میترکیه
وفور  هاي عربی بسیار مهجور و نامتداول در زبان فارسیِ قدیم و جدید به همچنین واژه

درنتیجه با استخراج واحدهاي . )1388 یصادق ←ز ین(هاي فارسی وجود دارد  در فرهنگ
هاي  هاي فارسی به زبان هاي فارسی براي تألیف فرهنگ واژگانی موجود در فرهنگ

هاي سالم به این  هاي جعلی نیز در کنار واژه صورت ناآگاهانه و ناخواسته، واژه دیگر، به
فارسی اي قدیمی در زبان  کار رفتن کلمه براي اطمینان از به. شود ها افزوده می فرهنگ

التفاسیر  جامع«، »جغرافیاي جهان اسلام«، »درج«افزارهایی مانند  توان از نرم کهن، می
هاي قدیمی فارسی را،  استفاده کرد که تعداد زیادي از متن» تاریخ ایران اسلامی«، و »نور

  .دهد وجو، در اختیار کاربر قرار می با امکان جست
  :نویسد میهاي فارسی ـ انگلیسی  مؤلف یکی از فرهنگ

الامکان لغات عربی متداول را که در کتب ادبی و تاریخی دیده و در حدود  مؤلف حتی
اطلاعات او بود در این فرهنگ درج نموده و حتی یک عده لغات عربی دیگر هم که از 

تأکید از نویسندة [ ها به نظر رسیده بود چون در بعضی فرهنگحدود اطلاعات او خارج بود، 
بیشتر لغات فارسی که صاحبان ... ز لحاظ جامعیت این فرهنگ در آن جاي داد، ا]مقاله است

توان از  ها متفق بوده و براي هریک اقلاً یک مورد می هاي مختلف در وجود آن فرهنگ
آید در این دو مجلد درج  ادبیات فارسی ایراد کرد و چندان غریب و مشکوك هم به نظر نمی

  .)، مقدمه، هفت1388حییم (گردید 
پذیر است و با افزودن پیشوند یا پسوند به  از طرف دیگر فارسی زبانی ترکیب

توان واژة مشتق جدیدي ساخت یا با ترکیب دو کلمۀ متفاوت   ها می بسیاري از کلمه
شوند و  طور قیاسی ساخته می ها به بسیاري از این واژه. اي پدید آورد لغت مرکبّ تازه

جازي هستند، مانند؛1385پور و عاصی  آریان( )محل ساختن آبجو(» آبجوسازي« فاقد معنی م 
پور و عاصی  آریان( )محل ساختن آجر(» آجرسازي«، )Рубинчик 1970 ؛1385امامی  ؛1390حییم 
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. )Рубинчик 1970 ؛1383بهزادي  ؛1390حییم ( )داراي آهن(» دار  آهن«، و )1390حییم  ؛1385
  .جا داشته باشند ها ر فرهنگهایی نباید د نین واژهطبیعی است که چ

هاي  هاي فارسی به زبان هایی در فرهنگ براي نشان دادن وفور چنین مدخلدر زیر، 
انوري و  )1392(صادقی با  )1390(حییم از   )صفحه 25(» آ«هاي حرف  سرمدخلدیگر، 

هریک از سه فرهنگ اخیر . اند مقایسه شده )به بعد 1363(گران یو د یاقیرسیدبو  )1381(
ها از  هاي آن ها و ترکیب اند و سرمدخل اي نسبتاً عظیم تألیف شده براساس پیکره

هاي زیر که در حییم  واژه .است هاي قدیم و جدید زبان فارسی استخراج شده متن
و دبیرسیاقی و  )1381(و انوري  )1392(اند با استناد به صادقی  مدخل شده )1390(

کار  ندرت به اند یا بسیار به کار نرفته فارسی به در تاریخ زبان )به بعد 1363(دیگران 
  :حذف شوند ها فرهنگاز هایی باید  طبیعی است که چنین واژه. اند رفته
نارنج؛  کافتی؛ آبلمبه؛ آبلود؛ آب آبجوساز؛ آبجوسازي؛ آبروت؛ آبرود؛ آبسال؛ آبسوار؛ آب آوردگی؛ آب
؛ آجده؛ )؟»خاتون«گونۀ دیگرِ (طار؛ آتنی؛ آتون ق ؛ آتش)»آوند«گونۀ دیگرِ (وند  نم؛ آب نقره؛ آب آب

؛ 1؛ آرنگ)»ویار«: در گویش شیرازي(؛ آذرآباد؛ آذرکیش؛ آرزومندانه؛ آرمه 2؛ آده1آجرسازي؛ آداك؛ آده
؛ )»آزاده«جمعِ (؛ آزادبرگ؛ آزادپیما؛ آزادگان )»آزیغ«تصحیف (؛ آروین؛ آریغ )»اورند«تحریف (آروند 

کار؛ آژکن؛  ؛ آزمایش)»آذرنگ«تحریف (؛ آزرمیدن؛ آزرنگ )»آذرخش«یف تحر(آزادگَرد؛ آزرخش 
پاره؛  ؛ آسباد؛ آستردوز؛ آستیم؛ آستین)»آماره«تحریف (؛ آژیانه؛ آساره )jour à: فرانسوي(آژگن؛ آژور 

؛ آسیابانک؛ )»آسیمه«تحریف (درخش؛ آسمند  ؛ آسگون؛ آسمان)»دستینه«تحریف (آستینه  کهنه؛  آستین
، ص 1381کیانوش  ←. مصوبِ فرهنگستان اول که البته رواج نیافت( 2دیدگان؛ آشام یابی؛ آسیبآس

؛ 2؛ آفندیدن1نگار؛ آفندیدن بندي؛ آغاریدن؛ آفتاب برچین؛ آشوبی؛ آشوردن؛ آشیان ؛ آشغال)537و  217
پرین  شگر؛ آمرزیدگی؛ آنتیخورك؛ آلویی؛ آمادن؛ آمای پر؛ آگینی؛ آلتر؛ آلوچه پر؛ آکنَه؛ آگنده آقایزنه؛ آکنده

اي؛  ریزي؛ آهیانه ریز؛ آهن دار؛ آهن بند؛ آهارگر؛ آهن دار؛ آویزانیدن؛ آویزه ؛ آنزیم)antipyrine: فرانسوي(
  .پژوهی پژوه؛ آینده آینده

  
  )زیرمدخل؛ مدخل فرعی( ترکیب. 2

مل نیازمند تأ هاي دیگر به زبانهاي فارسی  هاي تمامی فرهنگ ها و ترکیب زیرمدخل
  .ها اختصاص دارد فرهنگبسیار است؛ درنتیجه قسمت اعظم این مقاله به این بخش از 
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هاي آن اصلی  کم یکی از واژه دستهستند که  اي از چندین واژه مجموعهها  بیترک
، یوصف يها بی، ترکیاضاف يها بی، ترکیفعل يها مرکّب، عبارت يها مانند فعل است،

  .دارند یخاص مستقل یکه معن ییرهای، و تعبیعطف يها بیترک
ر یبه شرح ز يا چندکلمه یواژگان يص واحدهایتشخ يرا برا ییها زگوستا ملاك

  :کند یارائه م
 يگریتوان با واژة د یرا نم يا چندکلمه یواحد واژگان يک از اجزای چی؛ معمولاً هینیجانش. 1

  .]کار برد را به» انتارك جه«توان  نمی» تارك دنیا«جاي ترکیب  مثلاً به. [ن کردیجانش
بازار «ب یترک يجا مثلاً به. ستیر نیپذ امکان يا چندکلمه یبه واحد واژگان يافزودن عنصر. 2
  .کار برد را به» اهیس یلیبازار خ«ب یتوان ترک ینم» اهیس
از اجزا  یرا برخید، زیآ یدست نم آن به ياجزا ياز معنا يا چندکلمه یواحد واژگان يمعنا. 3

گونه واحدهاي واژگانی  و به بیان دیگر این[اند  کار نرفته خود به یو اصل یقعوا يدر معنا
)lexicon unit (جازي هستندا یست ین» بیس« ینوع» ینیزم بیس«مثلاً ]. داراي معنی م
البته، . خود را ندارد یاصل يمعنا» از دست دادن«در » دست«ست و یاه نیلزوماً س» اهیس تخته«

ب هم به ذهن یآن ترک ياجزا یِاصل يرود، معنا یکار م ب در آن بهیه ترکک یگاه بسته به بافت
 ياست و هم به معنا» دن عصارة غورهیکش« يکه هم به معنا» آبغوره گرفتن«د، مثلاً یآ یم
  .شود یدوم خود مدخل م يفقط در معنا» ه کردنیگر«
است و فقط در  ینشیت گزیمحدود يدارا يا چندکلمه یواحد واژگان ياز اجزا یکیگاه . 4

  .کاربرد دارد یدر فارس» از فرط«صورت  که به» فرط«رود، مثل  یکار م ب بهیهمان ترک
افت ی] يا کلمه تک[مترادف  یک زبان خارجیدر  يا چندکلمه یواحد واژگان يگاه برا. 5
، Zgusta 1971, pp. 144-150( است deskآن  یسیکه معادل انگل» ریز تحریم«شود، مثل  یم

  ).1386زاده  و فخام یفیراز ش
عنوان یکی دیگر از معیارهاي واحدهاي  را نیز به» داشتن بسامد بالا«شاید بتوان 

  .اي در نظر گرفت واژگانی چندکلمه
پندارند که باید تمامی  چنین می هاي دیگر به زبانهاي فارسی  برخی مؤلفان فرهنگ

را در قالب معادلی براي   )سیمانند انگلی(هاي زبان مقصد  ها و ترکیب یا اغلب کلمه
هاي  یک از فرهنگ از سوي دیگر در هیچ. زیرمدخلِ فارسی در فرهنگ خود جاي دهند

، »پاتختی«هاي  بینیم که معادل فارسیِ یک واحد واژگانی، کلمه انگلیسی ـ فارسی نمی
ومی درمقابل لز. باشد» حرکت  هاي بیان«، و »نوروز«، »نان سنگک«، »سبزي قرمه«، »تیمم«
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هاي فارسی ـ انگلیسی، معادلِ انگلیسیِ یک زیرمدخل،  هم ندارد که در فرهنگ
، و »دنیا زن تارك« nun، »گاو ماده« cow، »شراب سیب« cider، »خوك نر« boarهاي  کلمه

streetwalker »زبانان، برخلاف  در قاموسِ فکريِ فارسی. باشد »فاحشۀ خیابانی
هستند، » خوك«ها  ك نر و ماده وجود ندارد و هردوِ آنها، تفاوتی بین خو زبان انگلیسی

پس باید . اهمیت دارد »قوچ«و  »میش«، یا »خروس«و  »مرغ«اما تفاوت جنسی بین 
هاي فارسی ـ انگلیسی جداگانه مدخل شوند، اما  در فرهنگ واژة اخیر هریک از چهار

، ترکیب نیستند و هاي پنجگانۀ بالا را ندارند ، چون ویژگی»خوك ماده«و » خوك نر«
پور کاشانی و عاصی  آریان ←(صورت زیرمدخل جایی در فرهنگ داشته باشند  نباید به

روي  تواند روبه نویس می در چنین مواردي فرهنگ. )»خوك«ذیل هردو ، 1390ییم ؛ ح1385
خوك « hog، »خوك ماده« sow، »خوك نر« boarهایی مانند  لغت» خوك«سرمدخلِ 

را ذکر  )»خوك«، ذیل 1390حییم  ←، »خوك نرِ اخته«و نه ( »خوك اخته« barrow، و »پرواري
یا مثال یا مترادفsemantic field ( (کند و در کنار هر کدام با آوردن حوزة معنایی 

  .فارسی، معناي هریک را تحدید کند
طور که براي تألیف فرهنگ انگلیسی ـ فارسی، در  به عبارت دیگر، همان

هاي انگلیسی را ذکر »ناترکیب«هاي نادرست یا به بیان دیگر  بها، ترکی زیرمدخل
. هایی را ذکر کرد نیز نباید چنین زیرمدخل به زبان دیگرکنیم، براي فرهنگ فارسی  نمی

صورت زیر  به» خوك«مدخل  )1385( پور کاشانی و عاصی آریانبراي مثال، در 
  :است آمده

  
  xuk/  pig, swine, hog, boar/ خوك

  lard وكچربی خ
  piglet خوك خوکچه، بچه

  guinea pig ي هندي خوکچه

  hog, barrow خوك اخته
 sow  خوك ماده

  wild boar یوحشخوك 
  pork  گوشت خوك

  
هـاي   در تمـامی فرهنـگ  صورت زیر تغییر کنـد و   کند این مدخل به نگارنده پیشنهاد می

  :شود تدوینش این رو هب ها و زیرمدخل ها مدخلنیز  هاي دیگر به زبانفارسی 
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   pig, swine .1)قديمي(,  /xuk/ خوك

piggy )بچگانه( . 2. hog ) مريكـا آدر( , porker 

]خوك پرواري[ . 3. sow ]  خـوك مـاده[ . 4. boar 

]خـوك نـر؛ خــوك وحشـی   [ . 5. hog )در بريتانيــا( , 

barrow ]كاربرد كم( ]خوك اخته(  
  دلفین ← خوك دریایی

گراز ← وحشی خوك 

  .زنده از كانادا واردات خوك... 
...imports of live swine from Canada.  

  .خوك ماده هشت بچه داشت  
The sow had eight piglets.

  
عنوان یکی از  به pork، باید )1385(پور کاشانی و عاصی  آریاندر مدخل موجود در 

. ذکر شود» چربی«هاي مدخلِ  عنوان یکی از معنی به lardو » گوشت«هاي مدخلِ  معنی
» دلفین«که به معنی نیز » خوك دریایی«. ارجاع شود» گراز«نیز باید به » خوك وحشی«

. ارجاع شود »دلفین«به  باید ذیل این مدخل افزوده شود و )1381انوري  ←(است 
رود و در قدیم به معنی بیماري  کار می ندرت به به» بچۀ خوك«به معنی » خوکچه«
نیز » خوکچۀ هندي«. سرمدخل شود نه زیرمدخل است، و در ضمن باید بوده» خنازیر«

در مدخل پیشنهادي . قرار بگیرد» خوکچه«تواند در قالب زیرمدخل ذیل سرمدخلِ  می
فوق، دلیل قرار گرفتنِ معنی یا حوزة معنایی به زبان فارسی در کنار هر لغت انگلیسی 

بسا  است و چه هزبان تألیف شد این است که فرهنگ مذکور دراصل براي کاربران فارسی
. با ذکر معنی یا حوزة معنایی به زبان انگلیسی، این کاربران دچار مشکل شوند

زبان با زبان مادري خود آشنایی دارد و  براین طبیعی است که کاربر انگلیسی علاوه
در نتیجه نیازي نیست که چنین مواردي به . داند خوبی می را به boarو  sowتفاوت مثلاً 
 Cambridgeشده اغلب از  هاي افزوده  )label(  برچسب. ی درج شودزبان انگلیس

Advanced Learner’s Dictionary  است)← Gillard 2003(.  
ها با  تقریباً تمامی زیرمدخل )1388(افشار و همکاران  و صدري )1381(در انوري 

صورت روشمند در جاي درست خود ضبط  تعریف علمی ترکیب سازگاري دارد و به
هاي  هاي فارسی به زبان با بررسی تصادفی چند زیرمدخل موجود در فرهنگ. ندا شده

شود که بسیاري از  ها با دو فرهنگ اخیر مشاهده می و مقایسۀ آن» ت«در حرف دیگر 
حذف شوند  ها فرهنگاین از  ییها زیرمدخلشود چنین  پیشنهاد می. ها ترکیب نیستند آن

ان معنی قرار گیرند و با آوردن حوزة معنایی یا عنو روي هستۀ معنایی خود به یا روبه
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توانند در قالبِ مثال  در برخی موارد نیز می. مثال یا مترادف فارسی تحدید معنایی شوند
  :ذکر شوند italicو  ايرانيكو با قلم 

 تاب
 patience of hungry یتاب گرسنگ

  )Рубинчик 1970 ←؛ نیز 1390حییم (
 یتابستان

 summer wear / clothes یلباس تابستان
؛ 1383بهزادي  ←نیز ؛ 1390حییم (

Рубинчик 1970(  
 ایدن تارك

 nun ایدن زن تارك
؛ 1385امامی ؛ 1385پور کاشانی و عاصی  آریان(

  )Рубинчик 1970 ←نیز ؛ 1390حییم 
 خیتار

 from (with effect) خِیاز تار
  )1387نژاد  فاتحی ←نیز ؛ 1390حییم (
 خچهیتار

 ,biography, antecedents یندگخچۀ زیتار

life history  
حییم  ←؛ نیز 1385پور کاشانی و عاصی  آریان(

  )Рубинчик 1970؛ 1390
 یکیتار

  in the dark یکیدر تار
  )1385؛ امامی 1390حییم (

 یتازگ

 to stale, to lose تازگی خود را از دست دادن

freshness  
  )1385پور کاشانی و عاصی  آریان(

  تازه
 news [.n] تازه خبر

؛ 1387نژاد  فاتحی ←نیز ؛ 1390حییم (
Рубинчик 1970(  

 تاقچه
 bracket وارکوبید ي هتاقچ

حییم  ←؛ نیز 1385پور کاشانی و عاصی  آریان(
1390(  

  یتاکس
 taxi driver, (informal) cabby یتاکس راننده

  )1385پور کاشانی و عاصی  آریان(
 taxi passenger سوار یتاکس

  )1385پور کاشانی و عاصی  نآریا(
 تأهل
  to marry, to get married اختیار کردن تأهل

  )1385پور کاشانی و عاصی  آریان(
 تب

 to take one’s تبِ کسی را گرفتن

temperature  
  )1385پور کاشانی و عاصی  آریان(

ر وفو به هاي دیگر به زبان یفارس يها فرهنگ یباً در تمامیتقر ییها رمدخلین زیچن
م ییح(ها  یکی از این فرهنگهایی در  دلیل اصلی وجود چنین زیرمدخل. شود یده مید

هاي  ، فیشيـ فارس يسيفرهنگ بزرگ انگلپس از تألیف  مؤلف آن،این است که  )1390
 يسفرهنگ فارسي ـ انگليها  است تا از درون آن صورت برعکس تنظیم کرده آن را به
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اي انگلیسی داراي مترادف  می که ترکیب یا واژهدرنتیجه هنگا. خود را تدوین کند
است، بدون توجه به اینکه آیا مترادف مذکور، در فارسی  اي یا بیشتر بوده فارسیِ دوکلمه

 )1389(م ییحبراي مثال در . است شود یا نه، آن را زیرمدخل کرده ترکیب محسوب می
  :است چنین آمده

 cockspur /'kɒkspɜː(r)/ n   خروس يخ پایس  
  :است نیز چنین آمده )1390(م ییحو در 

  خیس  
 cockspur  خروس يخ پایس  

  
  محل قرار گرفتن ترکیب. 3

  : نویسند زاده دربارة محل قرار گرفتن ترکیب می شریفی و فخام
ها زیر کدام واژه مدخل شوند بهترین روش این است که ترکیب زیرِ  در مورد اینکه ترکیب

نویس بنا را بر  گاه فرهنگ. »انتقال«زیر » انتقال خون«: مثالهستۀ خود زیرمدخل شود، براي 
نظر از اینکه آن  ، صرف)عنصر واژي(ها را زیرِ اولین جزء اصلی  گذارد تا کلیۀ ترکیب آن می

 ←( »دست«زیر » دست از جان شستن«: براي مثال. جزء هسته است یا خیر، مدخل کند
وپنج؛  ، چهل1381؛ انوري 1379ی و شریفی کاف ←؛ نیز 122، ص 1386زاده  شریفی و فخام

  .)مثالِ نخست از نویسندة مقاله است
  :نویسد در این باره قطره نیز می

ها و نیز تکیه بر ارتباط معنایی و  به قصد سهولت در دستیابی به مدخل... مدخل فرعی شدن
» جنگ روانی«براي نمونه، اگر . گیرد هاي اصلی و فرعی صورت می ساختاري مدخل

» جنگ«قرار بگیرد، اولاً ارتباط معنایی آن با » جنگ«صورت مدخل فرعی ذیل مدخل  به
» جنگ«شود که هستۀ واژگانی آن  شود، ثانیاً به لحاظ ساختاري نیز نشان داده می حفظ می

  ).؛ مثال از نویسندة مقاله است77، ص 1386قطره (است 
هاي ترکیب هستند،  اراي ویژگیداند،  استخراج شده )1390(، که از حییم موارد زیر

تر  هاي تیره لغت. است درستی انتخاب نشده ها در فرهنگ به اما مکان قرار گرفتن آن
پیشنهادها و توضیحات . است سرمدخل هستند و پس از آن زیرمدخل قرار گرفته

سرمدخلی است » ←«هاي بعد از علامت  واژه. قرار دارد نویسندة مقاله پس از نشانۀ 
  .کیب باید ذیل آن قرار بگیردکه تر
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  پا
 footwork رقص پا

 ← است نیز آمده» رقص«ذیل . رقص:  
 footwork [.boxing, tennis, etc]   رقص پا

  پرچ
 rivet   رچپ میخِ

 ← است نیز آمده» میخ«ذیل . میخ:  
rivet(ting-nail) 

  پرچم
 the colours (service under) خدمت زیر پرچم

 ← نظام«که  خدمت، همچنان وظیفه خدمت «
اسـت، ولـی بـا برابرنهـادة      آمـده » خـدمت «ذیل 

  :اند که هردو به یک معنی متفاوت؛ درحالی
وظیفه نظام خدمت  military service, national 

service 
  پرك

 rolled oats; flaked barley جوِ پركَ

 ← است نیز آمده» جو«ذیل . جو:  
  rolled oats   جوِ پركَ

  پرورده
  ,processed (or treated) olives  پرورده یتونِز

pickled olives 

 ← زیتون  
  پزشکی

 medical engineering   پزشکی مهندسیِ

 ← مهندسی  
  پس

 to ooze; to leak  نم پس دادن

 ← است نیز آمده» نم«ذیل . نم:  
 to infiltrate moisture   نم پس دادن

خود را پس گرفتن حرف to go back on one’s 

word, retake one’s word, eat one’s words 

 ← حرف  
  پست

ستفراّشِ پ   postman 

 ← است نیز آمده» فراّش«ذیل . فراش:  
ستفراّشِ پ   postman 

 post box   پست صندوقِ 

 ← است نیز آمده» صندوق«ذیل  .صندوق:  
 postbox, mailbox (US)  پست صندوقِ 

  پستی
ستیصندوقِ پ  post office box, POB 

 ← است نیز آمده» صندوق«ذیل  .صندوق:  
ستیصندوقِ پ  P.O.Box, Post Office Box 

 postcode, zip code  ستیپ دکُ

 ← ُاست نیز آمده» کدُ«ذیل . کد:  
 postcode, postal code, ZIP code   ستیپ دکُ

  پشم
  He is only a figurehead  کلاهش پشم ندارد

/ He is inefficient 

 ← به. کلاه  کلاه کسی پشم داشتن«صورت «
  :است نیز آمده» کلاه«ذیل . درست است

  He is a figurehead   کلاهش پشم ندارد

/ He is inefficient / He carries no weight. 
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  هاي تکرارشده در دو جا زیرمدخل. 4
جاي درست خود، ها در  قرار ندادنِ ترکیب هاي دیگر به زبانهاي فارسی  در فرهنگ

. ها در دو جاي مختلف فرهنگ تکرار شوند است که تعداد زیادي از آن موجب شده
هاي هریک از دو زیرمدخل، با یکدیگر متفاوت  همچنین، در موارد بسیاري، معنی

استخراج از چند فرهنگ ها  گونه زیرمدخل اینتعدادي از در این بخش از مقاله . هستند
پیشنهادها و توضیحات  .)دیرمدخل دقت کنیک از دو زیمتفاوت هر يها یبه معن(است  شده

قرار » ←«صورت درست ترکیب قبل از نشانۀ . قرار دارد نویسندة مقاله پس از نشانۀ 
  :سرمدخلی است که ترکیب باید ذیل آن قرار بگیرد» ←«واژة بعد از علامت . دارد

  
  اخبار

  الأنبْاء بِالتَّفْصیلِ: مشروح اخبار
  مشروح

  الأنباء بِالتَّفْصیلِتَفْصیلُ الأنباء،  :مشروح اخبار
 ترکیب نیست.  
 )1387نژاد  فاتحی(

*  
  واجد

 possessing the necessary  واجد شرایط لازم
  شرایط

 qualified, eligible  واجد شرایط
 »واجد« ←» واجد شرایط«.  
 )1385امامی  ←؛ نیز 1390حییم (

*  
  حکومت

  الحکْم الدکتاتُريِ :توريحکومت دیکتا
  دیکتاتوري

ــت دیکتــاتوري  ـتبدادي  : حکوم ــم الاسـ / الحکْ
ــفی؛  سالتَع ،ِیکتاتُريــلْطَةُالــد الس بدادــت ســةُالا ي  /

  ُةلتَعَسّفیِّا

 »حکومت« ←» حکومت دیکتاتوري«.  
 )1387نژاد  فاتحی(

*  
  والا

 His Excellency [used for princes]  حضرت والا

  حضرت
 ...His Excellency Prince  ...حضرت والا

 »والا حضرت« ←» حضرت«.  
 )1385امامی  ←؛ نیز 1390حییم (

*  
  گفتن

 hush hush secrets  اسرار مگو

  مگو
 secrets that should not be  اسرار مگو

divulged 

 »اسرار« ←» اسرار مگو«. 
 )1385امامی (

  



 49 
 1392، 7، شمارة نويسي فرهنگ

 ...هاي فارسی پیشنهادهایی به مؤلفان فرهنگ مقاله  

  اند نادرست ذکر شده صورت هایی که به ترکیب. 5
هاي فعلی، مانند  هاي مرکّب و عبارت هاي فارسی، فعل بدیهی است که در فرهنگ

در . شده صورت صرف شوند و نه به صورت مصدري ذکر می هاي بسیط همواره به فعل
هاي مرکبّ و  تعداد بسیاري از فعل هاي دیگر به زبانفارسی  يها فرهنگ اغلب

به چند مثال زیر از . اند آمده قالب زیرمدخلشده در  صرف صورت هاي فعلی به عبارت
هاي موجود در فرهنگ نیستند،  موارد جزء مثال اینیک از  هیچ .توجه کنید )1390(حییم 
براین  علاوه. اند ذکر نشده italicو  ايرانيكبا قلم طبق روش این فرهنگ چون 

ائه شوند که قبل از آن، ترکیبِ توانند در قالب مثال ار هاي ذکرشده زمانی می زیرمدخل
قرار  صورت درست ترکیب پس از نشانۀ . مربوط به آن مثال نیز آورده شده باشد

  .دارد
  شاخ
   .که روي شاخش است این

 روي شاخ کسی بودن 

*  
  شر

 .از شرش خلاص شدیم

  ــی ــزي(از شـــر کسـ ) چیـ
 شدن) راحت(خلاص 

*  
  شست

 .شستم خبردار شد

 شست کسی خبردار شدن 

*  
  شکایت

 .شکایت مرا پیش رئیس برد

 شکایت بردن  
*  

  شکم
 شکمت کار کرده؟

 .کند شکمم کار نمی

 شکم کسی کار کردن 
*  

  شگفت
 .شگفت آمدم

 شگفت آمدن کسی را  
*  

  شهرت
  ...شهرت دارد که

 شهرت داشتن 

*  

  شیشه
ــتأجرین را   ــون مس ــوي(خ ) ت

 .کرد شیشه می

  ــوي ) در(خــون کســی را ت
» خــون«ذیــل ( شیشــه کــردن

  .)برود
*  

  فایده
 .فایده ندارد

 چه فایده دارد؟

 فایده داشتن 

*  
  شوفر

 .فروش نکردیم

 فروش کردن 

  
  :منبع استخراج واحدهاي واژگانی. 6

هاي مؤلف  است، تهیۀ پیکرة واژگانی جزء وظیفه طور که در ابتداي مقاله نیز آمده همان
هاي انگلیسی ـ فارسی،  مرسوم است که مؤلفان فرهنگ. فرهنگ دوزبانه نیست
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دهند و  عنوان مبناي کار خود قرار می یک یا چند فرهنگ انگلیسی را به ،یدرست به
منتقل فرهنگ خود  بهرا  )ها (هاي موجود در آن فرهنگ ها و زیرمدخل سرمدخل

یک یا چند فرهنگ معتبر  نیز باید دیگر هاي به زبانفارسی  هاي فرهنگمؤلفان . کنند می
هاي موجود در آن  ها و زیرمدخل د و سرمدخلنهناي کار خود قرار دفارسی را مب

هاي فارسی  فرهنگمتأسفانه بسیاري از مؤلفان  .ندندرج کها را در فرهنگ خود  فرهنگ
اند و همین بیگانگی با منابع  زبانۀ فارسی بیگانه هاي یک هاي دیگر با فرهنگ به زبان

براي مثال در . ها راه یابد به کتاب آنهاي بسیاري  شود که اشتباه فارسی موجب می
صورت مشروح، از منابع  ، آنجا که مؤلف، به)1387نژاد  فاتحی( فرهنگ فارسي ـ عربي

به اعتقاد . خورد زبانۀ فارسی به چشم نمی هاي یک یک از فرهنگ برد، هیچ خود نام می
ع براي بهترین منب )1389انوري ( فرهنگ روز سخننویسندة مقاله، در حال حاضر، 

  .است انتخاب واحدهاي واژگانی، جهت تألیف فرهنگ فارسی به زبان دیگر
  
 آوانویسی. 7
مانند تشدید، ساکن، الف مقصوره، (هاي داراي آوانویسی، استفاده از اعراب  ـ در فرهنگ1ـ7

تلفظ دقیق  ،نوعی حشو است؛ زیرا خواننده با نگاه به آوانویسی )فتحه، ضمه، و کسره
برخی در . نداردهایی نیاز  درك خواهد کرد و درنتیجه به چنین نشانه سرمدخل را

ها  بسیاري از سرمدخلرغم وجود آوانویسی  هاي دیگر علی هاي فارسی به زبان فرهنگ
  مانند، هستند اعرابداراي نیز 
حییم ( ائمه ت،هیاٰلا، ٰ، المثنیّللّهات، حضرٰعلی، اٰ، اعلیعیلیهٰسمباع، اراده، اره، ا، اتّٰدهر، ابوموسیلابدا

  .)1390پارسایار (، سر، سر )1385امامی (، سبک، سبک )1390
و  )مصوت(توالی واکه ندرت فارسی، نوعی  بههاي فرنگی و  ـ در برخی واژه2ـ7

نشان  -uw-یا  -uv-صورت  وجود دارد که معمولاً آن را بهمیانجی ) صامت(همخوانِ 
یا  /panguvan/» پنگوئن«،   /ântimuwân/یا  /ântimuvân/» آنتیموان«دهند، مانند  می

/panguwan/   ،»سشوار «/sešuvâr/  یا/sešuwâr/   ،»کوآلا «/kuvâlâ/  یا/kuwâlâ/  و تلفظ
یا  /duvâlpâ/» دوالپا«و  /juwâlduz/یا  /juvâlduz/» دوز جوال«عامیانه یا گفتاريِ 

/duwâlpâ/   .یک از منابع آواشناسی  و کرده در هیچوج تا جایی که نویسندة مقاله جست
ها  در اغلب فرهنگ. است پرداخته نشده توالی واکه و همخوان میانجیفارسی به این 



 51 
 1392، 7، شمارة نويسي فرهنگ

 ...هاي فارسی پیشنهادهایی به مؤلفان فرهنگ مقاله  

هایی که داراي این توالی  درنتیجه واژه. گیرند اي در نظر نمی براي این توالی نشانه
  .)»آهوانه«و » نآنتیموا«، ذیل 1392صادقی  ←ازجمله (شوند  درستی آوانویسی نمی هستند به

، »ژ«، »چ«، »ج«هاي  همخوان ي، برايامروز یفارس يها فرهنگ یتمامدر باً یتقرـ 3ـ7
دانند نه  یمصوت م مین/ واکه  میرا ن/ y/» ي«شناسان واج  زبان یبرخ(» ي«، و »ء/ ع «، »ش«

الفباي در . /y/، و /’/، /j/ ،/č/ ،/ž/ ،/š: /شود ها استفاده می ترتیب از این نشانه به )همخوان
رود،  کار نمی هاي بالا به ها نشانه یک از این همخوان براي هیچ) IPA(المللی  آوانگار بین

استفاده » ي«/ j/، و »ء/ ع «/ ʔ/، »ش«/ ʃ/، »ژ«/ ʒ/، »چ«/ tʃ/، »ج«/ dʒ/ترتیب از  بلکه به
» لینظام آوانویسی امریکاي شما«طبق  یفارس يها فرهنگ رایج در يها هنشان. شود می

ها باید به این نکته  در آوانویسی فرهنگ. )شتر در اروپا کاربرد داردیکه ب( IPAاست و نه 
  .)46؛ 41  ـ  39، ص 1389گران یو د يدیگرِاُ ←( توجه کرد

 )»املاء«، و »اشیاء«، »ابتلاء«مانند (هاي عربی مختوم به همزه  ـ در زبان فارسی کلمه4ـ7
از  پیرويبه باید هاي فارسی نیز  ت که فرهنگطبیعی اس. شوند بدون همزه تلفظ می

  . دننکها را در سرمدخل و آوانویسی بدون همزة پایانی ذکر  زبانان این واژه تلفظ فارسی
  

  نویسه آوا و هم هاي هم و ادغام واژهتفکیک .   8
نویسه شریفی و  وا و همآ هاي هم تفکیک مدخل رایج در دو روشدربارة ـ 1ـ  8

  :سندینو زاده می فخام
هاي  این نکته بیشتر در مورد واژه. شوند ها بیش از یک بار سرمدخل می گاه برخی واژه

هاي متشابه با ریشۀ مشترك، سنت غالب  در مورد واژه. کند صدق می) homograph(متشابه 
) معمولاً اعداد اصلی(ها زیرِ یک مدخل درج و معانی مختلف با شماره  آن است که واژه

مثل واژة . شود د، زیرا بین معانی مختلف نوعی پیوند معنایی مشاهده میشون متمایز می
اي از  درجه«، و »اي از تابش نور درجه«، »آشکار«، »نورانی«و » درخشان«در معانی » روشن«

هایی که املا و تلفظشان  در مورد واژه.. .آیند ، که تمام این معانی زیر یک مدخل می»رنگ
هاي  گرایش آن است که جداگانه و در مدخل... شترك دارندمشابه است، ولی ریشۀ غیرم

، و همچنین »طيةبا«از ریشۀ عربیِ » نوعی ظرف«به معنی » بادیه«مانند ... [جدا درج شوند
ها، مقولات مختلف صرفیِ  در برخی فرهنگ]. »يةدبا«از ریشۀ عربیِ » بیابان«به معنی » بادیه«

در » خوب«در معانیِ صفتی با » خوب«آیند، مثلاً  میهاي جداگانه  یک واژه نیز در مدخل
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شریفی ] (هاي انگلیسی ویژه مانند فرهنگ به[شوند  معانی قیدي یا اسمی جداگانه مدخل می
  ).121، ص 1386زاده  و فخام

، در میان است در فارسی چندان رایج نیست و تا جایی که مؤلف مقاله دیدهدوم روش 
از این روش استفاده  )1388(افشار و دیگران  تنها صدري زبانۀ فارسی، هاي یک فرهنگ

این روش را  )1390(هاي دیگر نیز حییم  هاي فارسی به زبان در میان فرهنگ. اند کرده
هایی که داراي بیش از یک نقش دستوري هستند  بر این اساس کلمه .است کار برده به

از مدخل دیگر ) عدد تُک(اند و هر مدخل با اندیس  بیش از یک بار نیز مدخل شده
  مانند ،است تفکیک شده

  
 negunsâr/ [n. bot.] cyclamen/ 1گونسارن
 negunsâr/ [adj.] turned upside/ 2گونسارن

 down; overthrown 

 

  
دو . شود شود با این روش جاي زیادي از فرهنگ اشغال می ملاحظه میطور که  همان

  :شدة همان دو مدخل است، مقایسه کنید دغاممدخل فوق را با مدخل زیر، که صورت ا
  

 .negunsâr/ [n.] 1. [bot.] cyclamen/ نگونسار

 2. [adj.] turned upside down; overthrown 

 

 
  
شناسی  به ریشه هاي دیگر به زبانهاي فارسی  ـ در بسیاري از فرهنگ2ـ  8
)etymology (نویسه  آوا و هم اي همه درنتیجه بسیاري از واژه. شود ها توجه نمی مدخل

ها  در برخی فرهنگ. شوند که داراي ریشۀ متفاوت هستند در مدخلی واحد ذکر می
  :شود هایی از این دست دیده می اشتباه

در یک مدخل واحد قرار  »بیابان«و » نوعی ظرف«هاي  به معنی» بادیه«ـ دو واژة 
  .)1385پور کاشانی و عاصی  آریان(اند  گرفته

خمیدگی؛ «، »طاقت؛ تحمل«، »نوعی وسیلۀ بازي«هاي  به معنی» تاب«ـ چهار واژة 
؛ 1385پور و عاصی  آریان(اند  در یک مدخل واحد قرار گرفته» گرمی؛ روشنی«، و »انحنا

  .)1390؛ حییم 1385 یامام
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در  »پیچیدن؛ رشتن«و » افکنده شدن نور؛ گرم شدن«هاي  به معنی» تابیدن«ـ دو واژة 
  .)1387نژاد  ؛ فاتحی1390؛ حییم 1385 یامام(اند  گرفته یک مدخل واحد قرار

» تازنده«و  )هاي عربی یکی از قبیله، »طی«منسوب به (» عربی«هاي  به معنی» تازي«ـ دو واژة 
 اند در یک مدخل واحد قرار گرفته )»يسگ تاز«مثلاً در ،  i-و پسوند » تاز«از بن مضارع (
  .)1390یم حی؛ 1385پور کاشانی و عاصی  آریان(

در یک مدخل واحد » تسمه«و » کوچک؛ باریک؛ دره«هاي  به معنی» نگتَ«ـ دو واژة 
  .)1390حییم ( اند قرار گرفته
در یک مدخل واحد  )»تیرة پشت«مثلاً در (» مهره«و » نژاد«هاي  به معنی» تیره«ـ دو واژة 
  .)1390حییم  ؛ 1385 یامام(اند  قرار گرفته
در » زنگ آهن«و » کند اي برقی که صدا ایجاد می وسیله«هاي  عنیبه م» زنگ«ـ دو واژة 

  .)1387نژاد  ؛ فاتحی1390حییم ( اند یک مدخل واحد قرار گرفته
: فرانسوي( »شکن موو چین«و ) four: فرانسوي(» وسیلۀ آشپزي«هاي  به معنی» فر«ـ دو واژة 

fer (اند در یک مدخل واحد قرار گرفته )؛ 1390؛ حییم 1385 یامامРубинчик 1970(.  
در یک  »سرباز نیروي دریایی«و » استخوانی در بدن«هاي  به معنی» ناوي«ـ دو واژة 

  .)Рубинчик 1970؛ 1390حییم، ( اند مدخل واحد قرار گرفته
دروازة چوگان یا «و ) hall: فرانسوي(» راهرو؛ سرسرا«هاي  به معنی» هال«ـ دو واژة 

  .)1390حییم ( اند ر گرفتهدر یک مدخل واحد قرا» فوتبال
اي که داراي ریشۀ  نویسه آوا و هم هاي هم ، تعدادي از واژهبراي روشن شدن مطلب
اند در زیر ذکر  اشتباه در مدخلی واحد قید شده به )1390(متفاوت هستند و در حییم 

  :قرار دارد نویسندة مقاله پس از نشانۀ  يپیشنهادها. شود می
  

 ;load, burden, weight; [ship] cargo    1بار

yield, fruit; alloy; [tongue] coat; court; 

audience; time, turn  

 1    1بار. load, burden. 2. [ship, plan, 

train] cargo, freight. 3. yield, fruit. 4. 

alloy. 5. duty. 6. [tongue] coat. 

 time, turn, occasion 2بار

 ] bank, shoreرودبار، جویبار[ 3بار

 pub, bar, saloon 4بار

 court. 2. audience .1 )قديمي( 5بار

*  
   .running, run [synدو[  /tak/ 2کت

[mil.] attack; course; bottom [syn. ته] 
 2کت /tak/  ] 1دو. running, run [syn.  
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2. [mil.] attack. 3. course 

  .bottom [synته [  /tak/ 3کت

*  
  brigade; type; kind; ilk [.mil]  تیپ
 1  1تیپ. type, style, kind, mould, ilk.   

2. form, genre, manner.  
   brigade [.mil]  2تیپ

*  
 damascene, Syrian .1  میاش

2. food consisting of pulverized peas 

minced with meat  

 1میاش  burger, hamburger, cutlet   

  Damascene, Syrian  )قديمي( 2میاش

*  
 ,exhumation; [col.] corner, angle  بشن

edge, arris 

 1نبش  [col.] corner, angle, edge, arris 

  شکافتن=  2نبش

  exhumation  نبش قبر

  )1385امامی  ←نیز (
*  

 tune, melody, air; (your) daily  نوا

bread [syn. روزي] 

 1نوا  [mus.] tune, melody, air 

   .daily bread [syn (your)روزي[  )قديمي( 2نوا

  )1385پور کاشانی و عاصی  آریان ←نیز (
  
هاي  واژهشود  یده مید یگاه هاي دیگر به زبانهاي فارسی  ـ در برخی فرهنگ3ـ  8

اشتباه ذیل مدخل  ها به هاي آن زیرمدخلاما اند،  درستی تفکیک شده نویسه به آوا و هم هم
  :نیدبه چند مثال زیر توجه ک .است دیگر قرار گرفته

جاي آنکه در قالب مثال و با قلم  به )که البته ترکیب هم نیست(» کشی گاز لوله«زیرمدخلِ ـ 
[= کَژ : از فارسی،   gauze(» گاز«قرار بگیرد، ذیل » کشی لوله«یا ) gas(» 2گاز«ذیل  ايرانيك

  .)1390حییم ( است قرار گرفته »باند زخم«معنی به  ])ابریشم
جاي آنکه در  به )ستندین همب یکه البته ترک(» شانۀ عسل«و » مرغ شانۀ تخم«هاي  ـ زیرمدخل

» شانه«قرار بگیرند، ذیل ) honeycomb(» شانه«مدخل ذیل  ايرانيكقالب مثال و با قلم 
)comb ( است  قرار گرفته» وسیلۀ مرتب کردن مو«به معنی)حییم  ←ز ین؛ 1385 یامام

  .)1387نژاد  ؛ فاتحی1390
قالب جاي آنکه در  به )Pâques: فرانسويهم نیست؛ ب یکه البته ترک( »كعید پا«ـ زیرمدخل 

قرار » تمیز«به معنی » پاك«قرار بگیرد، ذیل » عید«مدخل ذیل  ايرانيكمثال و با قلم 
  .)1385پور کاشانی و عاصی  آریان ←نیز ؛ 1390حییم ( است گرفته

هاي متشابه  در مورد واژه«شد  ذکر) 121، ص 1386(زاده  طبق آنچه از شریفی و فخامـ 4ـ  8
ها زیرِ یک مدخل درج و معانی مختلف با شماره  با ریشۀ مشترك، سنت غالب آن است که واژه
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به هاي فارسی  در برخی فرهنگف ین توصیبا ا. »شوند متمایز می) معمولاً اعداد اصلی(
تند هس یکه داراي چند معن یکسانیهاي  شود واژه یده مید یگاه هاي دیگر زبان

)polysemic (جداگانه ذکر  ییها ز دارند در مدخلیکسان نیشۀ یو ر يو نقش دستور
  :ندا و مدخل قرار گرفتهداشتباه در  بهزیر هاي  هریک از واژه. شوند می

  .)1390حییم ( »کلاهخود«و » نیپشت ز«هاي  به معنی» ترَك«ـ واژة 
؛ 1390حییم ( »زكیاه ترتیگ«و » ارزش ؛ پول کمییفرمانروا«هاي  به معنی» یشاه«ـ واژة 

Рубинчик 1970(.  
  .)1385 یامام؛ 1390حییم ( »کار تازه«و » گرفته نشئت«هاي  به معنی» یناش«ـ واژة 
  .)Рубинчик 1970؛ 1390حییم ( »ین] یقیموس[«و » حنجره«هاي  به معنی» ينا«ـ واژة 
  .)1390حییم ( »اهیگ«و » نیرین و شیبلور یمادة خوراک«هاي  به معنی» نبات«ـ واژة 
  .)1390حییم ( »ها در جمله ش واژهیقواعد آرا«و » وه؛ روشیش«هاي  به معنی» نحو«ـ واژة 
  .)1390حییم ( »ناشناس] دستور[«و » غرُیبدقواره و «هاي  به معنی» نکره«ـ واژة 

*  
. اند دان تألیف کرده را افراد زبان هاي دیگر به زبانهاي فارسی  تقریباً تمامی فرهنگ

ها  یکی از نخستین مؤلفه مقصددان بودن و داشتنِ آشناییِ مطلوب با زبان  شک زبان بی
استفاده از . نیاز نیست  هایی است، اما تنها مؤلفۀ مورد براي تدوین چنین فرهنگ

به . نویسی موجب ارتقاي سطحِ علمیِ اثر خواهد شد شناسانِ خبره در فن فرهنگ زبان
که  هاي دیگر فارسی به زبانهاي  فرهنگآن دسته از ، براي ویرایش اعتقاد نویسندة مقاله

اند به ادیبان آگاه به مسائل  هاي کهن و امروزي را در کنار یکدیگر مدخل کرده واژه
ها و  صورت جدي با متن شناسانی که به دانان و زبان بسیاري از زبان. لغوي نیز نیاز است

هاي جعلیِ مصحف و محرّف و  کلی با واژه اند، به هاي کهن سروکار نداشته واژه
از سوي . تر خواهد بود در این شرایط نقش ادیبان بسیار پررنگ. اند دساتیري بیگانه

پندارند که چون زبان  میاشتباه  بهنویسان و مترجمان ایرانی  دیگر بسیاري از فرهنگ
رند و خود را هاي این زبان آگاهی دا کاري ها فارسی است به تمامی ریزه مادري آن

  .دانند مطالعه دربارة فارسی میهاي فارسی و  مراجعه به فرهنگنیاز از  بی
به هاي فارسی  پیشنهادهایی به مؤلفان فرهنگ هدف مؤلف در این مقاله بیان

است که متأسفانه  هایی اشاره شده رو به نکته در مقالۀ پیشِ. است بوده هاي دیگر زبان
هاي فارسی ـ  فرهنگ ویژه هاي دیگر، به به زبانفارسی هاي  مؤلفان نامدارِ فرهنگ
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و ، )کریم امامیو پور کاشانی،  پور کاشانی، منوچهر آریان مانند سلیمان حییم، عباس آریان(انگلیسی 
  .اند توجه بوده توجه یا کم ها بی به آن ،خود يدر نقدها، ها گونه فرهنگ حتی منتقدان این

  
 :منابع
پور فارسي ـ  فرهنگ جامع پيشرو آريان، )1385(عاصی، مصطفی ) و(وچهر پور کاشانی، من آریان

  .، چهار جلد، جهان رایانه، تهرانانگليسي
، معاصر يشناس بر زبان يدرآمد، )1389(مارك آرنُف ) و(مایکل دابروولسکی ) و(اُگرِیدي، ویلیام 

  .ترجمۀ علی درزي، سمت، تهران
 .، فرهنگ معاصر، تهرانيا فارسي ـ انگليسيفرهنگ معاصر كيم، )1385(امامی، کریم 

  .، هشت جلد، سخن، تهرانفرهنگ بزرگ سخن، )1381(، حسن انوري
  .، سخن، تهرانسخن روزفرهنگ ، )1389(، حسن انوري

  .، نخستین، تهرانفرهنگ فارسي ـ آذربايجاني، )1383(بهزادي، بهزاد 
  .، فرهنگ معاصر، تهرانه جيبيفرهنگ معاصر فارسي ـ فرانس، )1390(پارسایار، محمدرضا 

  .، اساطیر، تهرانران باستانيفرهنگ ا، ])1326[ 1380(پورداوود، ابراهیم 
  .، فرهنگ معاصر، تهرانفارسي ـ انگليسيبزرگ فرهنگ معاصر ، )1388(حییم، سلیمان 
: ، ویراست دوم، ویراستار ارشدجلدي فارسي يكفرهنگ معاصر انگليسي ـ ، )1389(حییم، سلیمان 

  .نرگس انتخابی، فرهنگ معاصر، تهران
، ویراست دوم، ویرایش فاطمه جلدي فرهنگ معاصر فارسي ـ انگليسي يك، )1390(حییم، سلیمان 

  .آذرمهر، فرهنگ معاصر، تهران
» الف«و » آ«هاي  جزوه شامل حرف 32، يفارس ةنام لغت، )به بعد 1363) (و دیگران(دبیرسیاقی، محمد 
  .نامۀ دهخدا، تهران ۀ لغت، مؤسس»ب«و قسمتی از 
مجلۀ ، »زبانه گزینی در فرهنگ عمومی یک مدخل«، )1386(پروانه  ،زاده فخام) و(شریفی، ساغر 

  .124  ـ  101هاي  ، صفحه1، شمارة يسينو فرهنگ
، شمارة يسينو فرهنگ، مجلۀ »دهخدا ةنام لغتنویسی در  هاي فرهنگ شیوه«، )1388(اشرف  صادقی، علی

  .39  ـ  2هاي  ، صفحه2
، فرهنگستان »آ«حرف : ، جلد اولفرهنگ جامع زبان فارسي ،)1382) (زیر نظر(اشرف  ، علیصادقی

  .زبان و ادب فارسی، تهران
، دوجلدي يفرهنگ فارس، )1388(حکَمى، نسترن ) و(حکَمى، نسرین ) و(افشار، غلامحسین  يصدر

  .تهران ،فرهنگ معاصر
  .، فرهنگ معاصر، تهرانگ فارسي ـ عربيفرهن، )1387(لله ا نژاد، عنایت فاتحی

  .، سخن، تهرانيدرست و غلط، نگارش و پژوهش در زبان فارس مسئلة، )1387(فرشیدورد، خسرو 
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 1392، 7، شمارة نويسي فرهنگ

 ...هاي فارسی پیشنهادهایی به مؤلفان فرهنگ مقاله  

، 1، شمارة يسينو فرهنگ، مجلۀ »نویسی امروز شناسی در فرهنگ نقش زبان«، )1386(قطره، فریبا 
  .94  ـ  68هاي  صفحه

مقالات  مجموعه، در »زبانه هاي یک هاي فرعی در فرهنگ مدخل«، )1379(ساغر شریفی ) و(کافی، علی 
  .، دانشگاه علامه طباطبایی، تهرانشناسي نظري و كاربردي پنجمين كنفرانس زبان

  .، سروش، تهران]فرهنگستان اول[=  رانيبرابر فرهنگستان ا يها واژه، )1381(کیانوش، حسن 
  .یلوفر، تهران، نفرهنگ فارسي عاميانه، )1387(نجفی، ابوالحسن 
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  :شتریمطالعۀ ب يبرا

شمارة ، فرهنگستان ةنام، مجلۀ »نویسی نگاهی به فعل مرکّب از دیدگاه فرهنگ«، )1384(فر، علی  خزاعی
  .25ـ18هاي  ، صفحه26 پیاپی

ها در  بستی در زبان فارسی و شیوة ضبط آن ب پیتوصیف افعال مرکّ«، )1386(مهند، محمد  راسخ
  .252ـ236هاي  ، صفحه1شمارة ، نويسي فرهنگ، مجلۀ »ها فرهنگ

  .44ـ18 يها ، صفحه30 ، شمارة پیاپیيزبانشناس، مجلۀ »پردازش فعل مرکّب«، )1379( ي، مهدیسمائ
، 26 پیاپی شمارة، هنگستانفر ةنام، مجلۀ »یفعل مرکبّ در زبان فارس«، )1384(ن ی، علاءالدییطباطبا

  .34ـ26هاي  صفحه
 پیاپیشمارة ، فرهنگستان ةنام، مجلۀ »نگاري و دستورنویسی رابطۀ فرهنگ«، )1384(زاده، امید  طبیب

  .31ـ27هاي  ، صفحه28
، يزبانشناس، مجلۀ »یزبانۀ فارس کی یعموم يها در فرهنگ یبات فعلیترک«، )1375(ژه ی، منیگازران

  .  69  ـ  50 يها ، صفحه26و  25 پیاپیشمارة 


